
 مارتین به مدرسه میرود



 گلبرت دلاهیه

 مارسل مارلیه
 
 

نـیـارتـم  
 به مدرسه میرود

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سازمان نشر کتاب 



 



 

 

 

 به مدرسه میرود

 
 

 پور : ک.حکیمیکتاب  بازسازی 



 1353چاپ اول

 باهمکاری                                                           

 افست : کاوه نو                                                                    
 چاپ : گوته                                                                    
 صحافی : گوته                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حق چاپ محفوظ است

 انتشارات بامداد
 تهران ـ خیابان شاه آباد کوچه مهندس الممالک

 317746تلفن 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امروز دوشنبه است .     

مدرسه بِرَوند . مارتین  تعطیلات تابستانی تمام شده و بچه ها باید به     

کند که  تمام اسباب بازیهایش را کنار گذاشته و خودش را آماده می

 بمدرسه برود.

 برادرش ژان هنوز کوچک است و نباید بمدرسه برود.     
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 گذرد. راه مدرسه از کنار یک آسیاب بادی و از روی یک پُل می     

 مارتین روی پل ، آسیابان را می بیند و به او سلام می کند.     

سلام دخترم! به مدرسه میروی؟ چقدر تمیز »گوید :  آسیابان پیر می     

 «ای. حتماً مدرسه را خیلی دوست داری؟. و مرتب لباس پوشیده

کنم و  ها بازی می بله من در مدرسه با بچه»گوید :  مارتین می     

 «گیرم. چیزهای زیادی یاد می

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ارتین را نگاه رسه گربۀ سیاهی، با چشمهای زردش مـروی دیوار مد

 خواهد بگوید : کند. مثل این است که می می

گیری. چقدر دلم  خوش بحال تو که بمدرسه میروی و حساب یاد می»

توانستم به مدرسه بروم. اما من نه )الف( بلد هستم  خواست منهم می می

 «اصلاً هیچ چیز بلد نیستم.و نه )ب(! من 
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 کرد. خانم معلم توی حیاط مدرسه راه میرفت و با بچه ها صحبت می     

سلام مارتین، »مارتین وقتی به او سلام کرد، خانم معلم گفت :      

 «تعطیلات خوش گذشت؟

، با نیکل رفته بودم کنار دریا پیش عمو مبله خان»مارتین جواب داد :      

 «فرانسوا. سوار کشتی هم شدیم.

آمد و بچه ها بطرف کلاس براه به صدا دردر همین موقع زنگ مدرسه      

      افتادند.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سه شنبه     

 18گوید که  کند و به او می خانم معلم، مارتین را پای تخته صدا می     

 ... جمع کند. 2را با  3و  9را با 

جمع  2اگر با  3می شود و  27جمع شود،  9با  18مارتین می گوید :      

 می شود. 5شود، 

 شود که مارتین درسهایش را فراموش نکرده است. معلوم می     
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 چهارشنبه     

ها  امروز بچه ها کاردستی دارند. هرکس باید کاری بکند. بیشتر بچه     

 خواهد یک کلاه برای عروسکش ببافد. بافند. مارتین می بافتنی می

خواست  گربۀ سیاه پشت شیشۀ پنجره نشسته است. چقدر دلش می     

 توانست با گلولۀ نخ بازی کند. شد و او می پنجره باز می

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنج شنبه ظهر     

دَوَند که زودتر بخانه  شنبه مدرسه تعطیل است. بچه ها می عصر پنج     

 برسند.

 ها بخانۀ مارتین بیایند و با هم بازی کنند. عصر قرار است چندتا از بچه     

 تواند با دوستان مارتین بازی کند. ژان هم می     
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 پنج شنبه بعد از ظهر     

 «اول از همه قایم موشک بازی کنیم.»    

 گذارد تا دیگران بروند قایم شوند. ها چشم می یکی از بچه     

شوند. اما این پسر موقع دویدن،  ها پشت گلها و دیوارها قایم می بچه     

 آید. کفش از پایش درمی

بیار. آه بدو ... زودباش ... کفش را با دستت بردار »گوید :  مارتین می     

 «زودتر بدو.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جمعه     

 اند. ها از مدرسه بخانه برگشته بچه     

البته شما نباید تعجب کنید که مارتین جمعه به مدرسه رفته است.      

 ها برای اینکه در بعضی از کشورها، بجای اینکه روزهای جمعه مدرسه

ها مثل  های یک شنبه تعطیل هستند و جمعهها تعطیل باشند، روز مغازه و

 روند. به مدرسه و سرکارشان میروزهای دیگر 
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 شنبه     

 دهد. ها سرود یاد می خانم معلم به بچه     

ها همصدا  هـۀ درخت نشسته بودند با بچـه روی شاخـا کـه پرنده     

 شوند. می

کند به آواز  راه میرسد و با گنجشکها شروع میسار سیاه هم از      

ها خیلی لذت می بَرَند و  ها از صدای سرود خواندنِ بچه خواندن. پرنده

 آیند. میبه شوق 
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 کنند. ها توی حیاط بازی می زنگ تفریح بچه     

ها اسب چوبی کند. کوچولو مارتین با دخترهای دیگر طناب بازی می     

 کنند. شوند و بِرنارد و میشل با هم تیله بازی می سوار می

شان برای درس ا باید حسابی بازی کنند تا فکره زنگهای تفریح بچه     

 خواندن آماده شود.
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ای میروند. شوند، همه به گوشه ها از طناب بازی خسته می وقتی بچه     

بچه ها بیایید یک آواز »گوید :  ارتین روی نیمکت می ایستد و میم     

 «دسته جمعی بخوانیم

 از پشت کوه میاد بیرون         خانم       خورشید میشه کهصبح 

 ونـه روی شهرمـمیتاب       ـو       شـلایی رنگـور طــن

 دن خورشید خانمـبا دی       ح       ــم صبــا وزش نسیـب

 ای سرخ باغچه مونـگله        ـن      ه وا میشـه به دونـدون
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راه ـانه بـارتین بطرف خـشود م ظهر وقتی مدرسه تعطیل می از بعد     

 بیند. افتد و سر راهش گربۀ سیاه کوچولو را می می

دهی که  مارتین گلولۀ نخ خودت را بمن می»گوید :  گربۀ سیاه به او می     

 «با آن بازی کنم؟

 ولی ما امروز کاردستی نداشتیم.»گوید :  مارتین می     

ای درست  است. من فردا برایت یک توپ پارچهه ـگلولۀ نخ توی خان     

 «کنم که تو بتوانی با آن بازی کنی. می

 
 

      
 



بیند که با سگ مزرعه منتظر او  نزدیک خانه، مارتین سگ کوچولو را می     

 هستند.

 «ای؟ مارتین خانم توی مدرسه چی یاد گرفته»گوید :  سگ مزرعه می     

ام و همچنین  ام ـ سرود یاد گرفته.بافتنی یاد گرفته»گوید :  مارتین می     

 «شود. می 27جمع کنیم  9را با  18دانم که اگر  حساب. مثلاً من می

آه! در این مدت کوتاه تو چقدر چیز »گوید :  سگ مزرعه با تعجب می     

 «ای. یاد گرفته



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

امروز یکشنبه است و همانطور که گفتیم، در بعضی از کشورها بجای      

 کنند. ها و مدرسه را تعطیل می ها روزهای یکشنبه اداره جمعه

عصر مارتین و برادرش ژان با هم به باغ رفتند . ژان اول شروع کرد به      

روی  خواند کنار او سیب چیدن. اما وقتی دید مارتین قصۀ قشنگی را می

ـ مارتین کمی بلندتر بخوان تا منهم » علفها دراز کشید و به مارتین گفت : 

 «بشنوم.

 مارتین هم با صدای بلند شروع کرد به خواندن.     

کرد و حرفی  قصه برای ژان خیلی خیلی جالب بود. او با دقت گوش می     

 زد..نمی
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 شب مارتین باید کمی درس بخواند.     

اب ـاه کوچک دارد که روی آن حسـارتین در خانه یک تختۀ سیـم     

 نویسد. می

 کند حساب یاد بگیرد. ژان هم روی زمین نشسته و سعی می     

تواند از یک تا بیست را بشمارد و حتی آنها را روی تخته  ژان حالا می     

 سیاه بنویسد.
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ها با لباسهای  باشد، بچه ز شنبۀ آنها میروز دوشنبه، که در حقیقت  رو     

تمیز، با ناخنهای گرفته و کفشهای واکس زده به مدرسه میروند. آسیابان 

 های کوچولویی که به مدرسه میروند خیلی لذت می بَرَد. پیر از دیدن بچه

اصلاً او هیچوقت مدرسه نرفته است. چون آنوقتها که او بچه بوده      

 ای وجود نداشته است. مدرسه

های خوب که بمدرسه میروید و  آفرین بر شما بچه گوید : آسیابان می     

 های فهمیده. گیرید . آفرین به شما بچه چیز یاد می

 پایان                                                                                                                    
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